
بیا و آتش ویرانه را گلستان کن
بیا و چاره ای ای جان برای هجران کن

بیا و خلوت شب را ستاره باران کن
در آسمان غزل خیزِ یا کریمانت
شکوه پرزدنی نذر بی قراران کن
سفیر جاده تکریم عاشقان برخیز!

دوباره با عَلَمت، عشق را نمایان کن
امید فتنه گران ناامید می گردد

دوباره خواب برانداز را پریشان کن
به نامِ نامی یا صاحبَ الزّمان برخیز

به رنگ پرچم ایران دوباره توفان کن
تبر به دوش تو باشد، سلام ابراهیم!

بیا و آتش ویرانه را گلستان کن
شب ولادت خورشید، مضطرب بودیم

به یک اشاره مرا راهیِ خراسان کن
میان بغض نفس گیر انتظار، ای دوست

نگاهِ یوسفی ات را به سوی کنعان کن
قسم به صبح کرامت، ظهور نزدیک است

سلام ویژه خود را نثار باران کن

شعری از محمدمهدی عبداللهی در سوگواری شهادت رئیس جمهور

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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مُهر شهادت بر  آخرین پرونده مأموریت
درباره سردار سیدمهدی موسوی، فرمانده یگان حفاظت رئیس جمهور که در سانحه سقوط بالگرد به شهادت رسید

شاید تمام تصویری که ما آدم 
 » فظ محا « یک  ز  ا ها  لی  معمو
توی سرمان داشتیم، »حیدر« 
حاتمی کیا در فیلم »بادیگارد« 

بود.
 قصه حیدر، آن قدر دراماتیک 
و اثرگذار و اسطوره ای بود که 
ی  یم فقط تو د ل می کر ما خیا
. ما فکر  ید د د شو ها می  فیلم 
ی  ها و نیر ین  ا به  یم  د می کر
وهای درهم  بلندقامت با سینه های ستبر و ابر
کشیده که توی خبرها، سایه به سایه شخصیت ها 
حرکت می کنند و ثانیه ای آرام و قرار ندارند می گویند 

بادیگارد. 
ست و  ن ا د قبت کر ا ن مر شا ر یم کا د فکر می کر
ماه به ماه پول خوبی هم به جیب می زنند. آخرش 
کنند، با  گر جراحتی چیزی پیدا  هم یک جایی ا
گواهی جانبازی بازنشسته می شوند و می نشینند 
توی خانه مستمری دندان گیری دریافت می کنند، 
اما حیدر راست می گفت که زمین تا آسمان توفیر 

دارد مفهوم »محافظ« با »بادیگارد«. 
می نویسم »سرتیم حافظت«، بخوانید »فدایی 
شخصیت نظام«. همان طوری که حیدر، یک جایی 
در بادیگارد می گوید: »من اومدم از شخصیت نظام 
گه  دفاع کنم، اومدم جونمو پای اعتقادم بذارم. ا
زش جونمو  غیر این باشه، این فیش حقوقی ار
د که  ی بو ر ا د ، سر ی سو ی مو مهد « سید . ه ر ا ند
عمرش را گذاشته بود پای اعتقادش. دنیا ثابت 
کرده معمولا قصه این جور آدم ها که تکلیف روشنی 
با آرمان هایشان دارند، جوری به سر می رسد که 
یخ ماندگار می شود. همسرش  نامشان در تار
هم بعد از شهادت سیدمهدی می گفت غمگینم، 
اما چیزی که آرامم می کند، حضور سیدمهدی در 

دنیایی است که هم قواره روح بلند اوست.
 دنیا برای سید کوچک بود، اما این ها را دختر کوچک 
سه ساله اش نمی داند. دختر شش ساله اش درک 
نمی کند و حتی چیزی از اندوه دو دختر جوانش کم 
نمی شود. آن ها دلتنگ همان اندک حضور پدر در 
خانه اند. پدری که تمام روزهای هفته را در سفرهای 
پرشمار ریاست جمهوری، شانه به شانه شهید 

جمهور، در حرکت بود. 

روزها که می رفت، دخترها خواب بودند. شب ها 
که برمی گشت، خواب بودند. بابا، سایه امنی بود که 
با همان اندک حضور خود در خانه، ته دل دخترها 
را قرص می کرد. آن ها می دانستند بابا، دارد از 
شخصیتی محافظت می کند که آبروی نظام است.
زش های دینی   این یعنی بابا، محافظ اسلام و ار
است. یک عمر خستگی هایش را نذر امنیت و آرامش 
وطن کرده بی آنکه کسی جایی، نام و تصویری آشنا 

از او به یاد داشته باشد. دخترها دلشان می خواهد 
بابای قهرمانشان را، همانی که با جانش معامله 
کرده، توی تلویزیون ببینند. عکسش را توی اینترنت 
 جست وجو کنند، اما هیچ کجا نام و تصویر روشنی از 

او نیست.
 شب قبل رفتن یکی از دخترها به پدر گلایه می کند: 
»چرا تصویرت را در تلویزیون نشان نمی دهند؟ چرا 

در اینترنت اسم و فامیل شما را می زنم تصویرت 
نیست؟« 

سیدمهدی اما لبخندی می زند و بی آنکه توی 
ه  ن مید : »نشو ید ه کند می گو یش نگا ها چشم 
یون و اینترنت که تمام  لا نه فقط تلویز بابا!« حا
بیلبوردهای بزرگ شهر از عکس های سیدمهدی پر 
شده است. قصه سردار موسوی، سرتیم محافظت 
رئیس جمهور، مثل حیدر به سر می رسد. کسی چه 

می داند. 
شاید همسر سیدمهدی هم بارها توی سرش 
عین راضیه در بادیگارد، با پیکر بی جان همسر 
کس  هیچ   . ست ا شته  ا د ها  ل  د ز  ا ر ش  شهید
ی و تعهد  ز سو ل  عت و د ز شجا و ا ه ا ز ا ند به ا
سیدمهدی خبر نداشته و لابد همان طوری که 
غبار سنگ مزارش را در حرم عبدالعظیم حسنی 
یر لب می گوید: »صاحب این خونه  ک می کند ز پا
لا  ...« حا کوتاهی نکردی خودش شاهده که تو 
ک سپاری پیکر شهید سردار  وزی از خا چند ر
سیدمهدی موسوی می گذرد. آن سلسله سفرهای 
 پرشمار وقت و بی وقت ریاست جمهوری تمام 

شده است.
 سردار، آرام گرفته و پرونده مأموریت های او با نشان 
شهادت بسته شده است و دیگر ما خوب می دانیم 
حیدر، فقط توی فیلم ها نیست. تیتراژ بالا می آید 
و ما به احترام جان هایی که در خدمت نظام فدا 

شده اند، تعظیم می کنیم.... 
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ایستاده تا پای جان

علی شـعبانی، معاون سیاسـی امنیتی اجتماعی اسـتانداری کرمانشـاه در باب جوانمردی، تعهد 
و مسـئولیت پذیری شـهید موسـوی روایـت می کنـد، در یکـی از سـفرهای اسـتانی رئیس جمهـور، 
آیـت ا... رئیسـی بـه لرسـتان، هنگامـی کـه اتومبیـل حامـل رئیس جمهـور در میـان جمعیـت حرکـت 
می کنـد، زنـی میان سـال بـه طـرف ماشـین می آیـد تـا بـه رئیس جمهـور نزدیـک شـود. در ایـن شـرایط 
کاری جلـو می آیـد تـا  کـه امـکان تصـادف و آسـیب بـه خانـم وجـود داشـته، شـهید موسـوی بـا فـدا
از بـروز سـانحه جلوگیـری کنـد.در ایـن بیـن ماشـین از روی پـای سـیدمهدی عبـور می کنـد و دچـار 
شکسـتگی جـدی می شـود بـه طـوری کـه پـس از جراحـی اسـتخوان، دو سـه سـانتی از قـد پـا کـم 
می شـود. پـس از ایـن مأموریـت، سـیدمهدی موسـوی بـه سـادگی می توانـد بـا دریافـت درجـه 
جانبـازی بازنشسـته شـود، امـا خیلـی زودتـر از موعـد مقـرر پزشـکان، بـه میـدان خدمـت برمی گـردد 

و خالصانـه بـه حفاظـت از شـخص رئیـس جمهـور ادامـه می دهـد.

شهید سیدمهدی موسوی، در میدان خدمت

سـردار سـیدمهدی موسـوی به مـدت چهارسـال جانشـین 
فرمانـده تیـم حفاظـت فرمانـده کل سـپاه بـود و پـس از آن بـه 
مـدت حـدود پنج سـال فرماندهـی تیـم حفاظـت سرلشـکر 

جعفـری را بـه عهـده داشـت. 
عالوه بـر ایـن سـردار موسـوی بـه مـدت سـه سـال فرمانـده تیـم 
حفاظت از آیت ا... رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه و پس از 
آن هم به مدت سه سال فرمانده یگان حفاظت نهاد ریاست 
جمهوری و سرتیم حفاظت شهید آیت ا... رئیسی بود که سرانجام 
 در سـانحه سـقوط بالگـرد در منطقـه دیزمـار بـه درجـه رفیـع 

شـهادت رسید.
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تابوت شهید و صندوق عهد برادری ایرانیان

تابــوت را صندوق عهــد می توان 

ــرادری، هم نوعی،  نامید. عهد ب

هم وطنــی. بــا صنــدوق رأی 

نمی شــود آن را قیــاس کــرد. در 

صندوق رأی، نظرها و پنداشته ها 

و انگاشــته ها و برنامه هــا و حتــی 

نــوع رویارویی بــا افــکار عمومی 

ت  یــت آن بــا تبلیغــا یر و مد

اســت کــه رأی می گیــرد. امــا 

ــی  ــییع و سیاه پوش ــوت و تش تاب

نــد.  یــد در عهــد، بازخوا و ســوگواری را با

عهــدی کــه خویشــاوندان و هم وطنــان را از 

ــه آشــتی می کشــاند  ــه قل منتها الیــه قهــر هــم ب

 تــا آتشــی کــه در دل افروختــه شــده اســت را 

التیام دهد. 

مــا تجربــه کرده ایــم خویشــاوندان بــا نگاه هــای 

مختلف سیاســی. کسانی که در اوج رقابت های 

انتخاباتــی بــه ســتادِ رقیــب خویشاوندشــان راه 

می برند و برای موفقیت او، که با نگاه فرداپژوهی 

ــد، امــا  خــود همــراه می بیننــد، تــاش می کنن

ــن کســانی  ــه فصــل غــم، اولی ــه، ب ــه گاه حادث ب

هســتند کــه خــود را بــه معرکــه می رســانند. 

ایــن دو را نبایــد بــه ســبک این همانی خواند 

چــه بــه واقــع هــم ایــن دو بســیار از هــم و بــا هــم 

متفاوت انــد. همین نگاه هوشــمندانه و منطقی 

 اســت کــه راه بر همدلــی در عین ناهم نظــری

 می گشاید.

ــروز  ــاران ام ــه غم گس ــروز را ب ــان دی ــی رقیب  حت

ــد از آن  ــروز بع ــه ام ــزی ک ــد. چی ــل می کن تبدی

فاجعــه تلخ و عــروج شــهادت گونه رئیس جمهور 

رئیســی و همراهــان نازنینــش می بینیــم از ایــن 

جنــس اســت. جمهوری کــه بــه رئیســی رأی 

ــییع  ــدان تش ــه می ــود را ب ــم خ ــد ه ــداده بودن ن

ــتند.  ــهیدِ خود دانس ــاندند و او را ش ــزا رس و ع

بــه واقع هــم همیــن اســت. حکایــت رقابت های 

هــای معنــوی و عاطفــی  سیاســی از قرابت 

جداســت. ارجمنــدی فرهنــگ ایرانــی و اخــاق 

دینــی هــم در همیــن ظرافت هاســت. در اینکــه 

میــان کنش هــا و واکنش هــا در عرصه هــای 

ــل شــویم. ــاوت قائ گوناگــون تف

 اســتاندارد رقابت هــای سیاســی هــم این اســت 

کــه بــا شــارش آرا، همــه بــه تنظیــات فرهنگی 

خــود برگردنــد نــه اینکــه خــط افــراقِ مناظــرات 

و رقابت هــا را چنــان پررنــگ نگهدارنــد و حتی بر 

رنــگ و لعــاب آن بیفزاینــد کــه در مســیر رفاقــت 

دیــوار ایجاد شــود. 

مــا را خداونــد بــر یــک پهنــه جغرافیایــی فرصــت 

زادن و زیســن عطــا فرمــوده کــه اســمش ایــران 

اســت. در یک عــر فرصــت حیــات داده که این 

قــرن و ســال و مــاه و روز اســت. زیــر یــک پرچم ما 

 را گــرد آورده کــه پرچــم جمهوری اســامی ایران 

است. 

ایــن یعنــی مــا بــه هــم ربــط داریــم و سرنوشــت ما 

چــون تاروپــود درهــم تنیــده شــده اســت. قالــی 

ایرانــی را فقط در ســبک های خبرنویســی نباید 

جســت. در فرهنــگ زندگــی اجتماعــی هــم باید 

خواند. ناهمراهــان را بســان نخ هــای کنــار 

ــد دانســت کــه گرهــی در ایــن فــرش  ــده بای  مان

 . نیستند

خــارج نواخــن از دســتگاه ملــی و ملــت، 

خــودآن هــا  را بــه خــارج شــدن از ارکســری 

ــدای  ــوازد. ص ــگ می ن ــه هماهن ــی دارد ک وام

گریــه، اشــک های جــاری، بغض هــای در گلــو، 

ســیاهی پیراهــن، شــانه های همــوار شــده 

بــرای سرهــای داغ دار و... همه نشــان می دهد 

ــه  ــی ک ــتواریم. تابوت ــرادری اس ــد ب ــه عه ــه ب ک

 بــر شــانه گرفتیــم ایــن عهــد را حالــی تــازه و 

معنایی نو بخشــید.

 
کوچه

گواهی  تاریخ
 مردم خادمانشان را فراموش نخواهند کرد

آنچنان که تاریخ مردان بزرگش را ...

عکس:محمد حسن صلواتی/شهرآرا 

 

یکی از آثـار هنری که در واکنش به شـهادت آیـت ا... ابراهیم رئیسـی و هیئت 

همراهش  از سـوی هنرمندان نهضت مردمی پوسـتر انقلاب  خلق شـده است.
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